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  :دهيچك

 و جنگ جهاني اول را قمري كه سال هاي پس از استبداد صغير1341 تا 1332بين سال هاي  زماني مقطعدر 

بسط و  و ، ضعف اراده سياستمداران كشور در بر مي گيرد، سرخوردگي مشروطه خواهان از حكومت قانوني

اي از  ر گوشه و كنار كشور حلقهدگروهي از مشروطه خواهان گسترش سلطه بيگانه در امور ايران سبب شد تا 

بداد حاكم بر تو اس مبارزه با نفوذ دولت هاي بيگانه ؛به نام مشروطه خواهيو خواه ايجاد نموده  مدعيان مشروطه

نقش كاريزماتيك رهبران اين حركت ها كه سبب شد تا با نام رهبران آنها شناخته شوند و . كشور را آغاز نمايند

سياسي مشترك سبب گرديد تا نگارنده با انتخاب دو حركت شكل  شرايطمرو زماني و همچنين وقوع آنها در قل

تطبيقي م جنوب به رهبري رئيس علي دلواري و بررسي گرفته در گيلان به رهبري ميرزا كوچك خان و قيا

مان،  از منظر ايدئولوژيك، نوع و سازعملكرد رهبري در اين قيام ها، در سه مقطع شكل گيري، تكامل و افول

وجوه  ،تركيب، تعامل رهبران با يكديگر، تعامل رهبران با حكومت مركزي و تعامل آنها با دولت هاي خارجي

  .اشتراك و افتراق اين دو حركت را دريابد

و سازمان و نوع ئولوژيك د كه به رغم تفاوت مشخص ايحاكي از اين امر استبررسي تطبيقي اين دو حركت     

هايي بودند كه محرك اصلي  مبارزه با استبداد، ملي گرايي  ومبارزه با سلطه خارجي آرماناين دو حركت رهبري 

و حماين ضمني دولت يك دولت خارجي علني حمايت  .محسوب مي شونددر ابتداي امر رهبران اين دو حركت 

ر در ايران است هاي درگي كه ناشي از بستر سياسي جنگ جهاني اول و رقابت دولتمركزي از قيام عليه انگليس 

پايان جنگ جهاني و تغيير سياست هاي اين . ها محسوب مي شود از علل اصلي پيشرفت و گسترش اين قيام

 و 1299در نتيجه كودتاي ها  عليه قياميران تغيير ساختار حكومتي اها در جهت تعامل مثبت با انگليس،  كشور

 . وجود آورد  را بهها  سركوب اين قيامضرورت اختلافات داخلي ميان رهبران 



    

        VVVVXXXXFFFF����VVVVلللل
����
    دددد

  درآمد

وار   مفاهيمي هستند كه تاريخ بشر را سايه خواهي و تلاش براي كسب آزادي هاي فردي و جمعي آزادي

 غير مذهبي تفكرات حيطهاين مفاهيم چه در قلمرو عقايد مذهبي و چه در . اع قرار داده اندعتحت الش

تاريخ سرزمين ايران نيز  .آن بوده اند گروهي كه در پي كسب  اتحادِ براي،يعاملو  قداستي دروني دارند

هاي آزادي  اره شاهد حركتو چندين هزار ساله خود هممسيربه عنوان بخشي از تاريخ جهاني، درطي 

آزادي   ولي انعكاس روحكرد مي فراز و نشيبي كه در زندگي مردمان آن ايجاد رغم  بهخواهي بوده است كه 

در تاريخ چه هاي اساطيري و  وهبت از دير باز در داستان اين م طلب. طلب مردم اين مرز و بوم است

 ماردوش سخاوتمندانه آنگاه كه ضحاكِ .شود  مي  مشاهدهو چه پس از اسلام اقوام ايران پيش از اسلام 

 بزرگترين حق هر انساني راحتي و به ش نشسته بر دوشهاي سياه مارانسان ها را تقديم اكسيرحيات 

  : كاوه دادخواه خروشيد كه خويش مي كرد،يعني زندگي را مايه حيات

  ران يزدان پرست ا           كه اي نامد                                  خروشان همي رفت نيزه به دست                           
  1       دل از بند ضحاك بيرون كند                                             كسي كو هواي فريدون كند                            

چه كه اين مردم  اند،  دادخواهاني چو كاوه  و دادستاناني چو فريدون در تاريخ اين مرزو بوم كم نبوده   

 ،نگريسته شود در منشور كورش  نيكاگر. اند  و اساس آن كه آزاديست بودهبشرخود پايه گذار حقوق 

ادي را حق هر ملتي مي داند و نه درحرف  بلكه درعمل هم  هانست ولي آزاهرچند خود از نسل پادش

  : معتقد است كه 

شهرهاي مقدس را در فراواني نعمت پاس داشتم، درماندگان باشنده در بابل ) ديگر( بابل و همه )شهر(من  "   
اشان را چاره  ينه د رخور ايشان، درماندگ)؟( يوغي داده بود ، خدايانايشان را به رغم خواستِ) نبونيد( را كه 

   2".كردم و ايشان را از بيگاري برهانيدم

                                                 
 ١٧، ص�١٣٨٣��اد، : ژول ��ل، ���ان: �����، ��ه��
	 ��دو�� 1
2 ،����� ١٨، ص -,١٣ ادب و ه)� ا*�ان، "�ه)'&%$ن: ، ���ان��
�ن آ�رش ��رگ ار"! ، ���ا



  3/مقدمه: فصل اول

از آنجا كه در هر دوره اي افرادي يافت مي شوند كه با زير پا نهادن حقوق ديگران در پي كسب       

 و شايد آن را تنها نمادي دست نيافتني حقوق بيشتري هستند، اين منشور هم بار ها زير پا نهاده شد 

ر روزگاري بود كه افرادي يافت مي شدند كه حتي به حقوق ملل مغلوب هم احترام قراردادند كه يادآو

  . مي گذاشتند

براي مردم اين مرز و بوم دست      ظهور اسلام و دعوت به آزادي دست نيافتني بودن اين منشور را

  :مي فرمايد  چراكه خداند متعال.نموديافتني 

  1"الْقَولُ مِنِّي لأََملأَنََّ جهنَّم مِنَ الْجِنَّةِ والنَّاسِ أجَمعِينَ هداها ولَكِنْ حقَّولَو شِئْنَا لĤَتَينَا كُلَّ نَفسٍْ "

 آزاد من آنها را[؛ ولى  داديم مى]  از روى اجبار بدهيم[را  خواستيم به هر انسانى هدايت لازمش و اگر مى"

  "! از جنّ و انس همگى پر كنم] گنهكار ايمان و فراد بىاز ا[ام حق است كه دوزخ را  سخن و وعده] ام و گذارده

اي  آور آزادي، عليه ظلم زمانه خويش برخاست و حادثه با تمسك به اين آيه است كه نواده پيام      

همچو دشت نينوا را آفريد؛ هرچند بر اين امر آگاه بود كه طلب آزادي و حق حقه همتا  و بيمتعالي 

ر به قبول حاكميت فردي بودند كه حق را در نوشيدن جام شراب و آزادي را  مجبومظلومانهمردمي كه 

. پروراندن حيواني دست آموز مي دانست، قبول وداع با دنياي فاني و سلام به حيات ازلي خواهدبوددر 

  . اما آنچه درپي داشت آموختن  استبداد ستيزي به آيندگان بود

 با شعار  تحت لواي پرچم سياه  دست به گرز بردند و گاهانهجور زم عليه به حقيقتآيندگاني كه گاه    

 و آنگاه خود به اميد آنان  خيالي خوش را براي مردم عزلت نشين به ارمغان آوردند"الرضا من ال محمد"

  . زهر تلخ را نوشاندند

 به ها قاه در كنج عزلت خان راسالها ويرانگري يورشهاي چنگيز و تيمور روح استبداد ستيز اين مرد     

هاي آزاديخواه نبود، قيام  اما اين به معناي خاموشي همه انسان .هاي هولناك برد  مملو از كابوسخوابي 

  سربداران و نقطويان گواه اين مدعاست، 

 به شكلي نوين در تاريخ ، استبداد و ظلمنمادهايروحيه آزاديخواهي و مبارزه با استبداد با تغيير       

  .هاي ضد استبدادي اواسط قاجار داشت دوره قاجار نمايان شد كه ريشه در حركتايران در اواخر  

قائل به  يايران عصر قاجار جايگاه مردمي مسلمان بود كه بر اساس دو فاكتور قداست ملي و مذهب      

 مردم ايران، گروه كثيري ازبه اين امر اشراف داشتند كه شاهان قاجار .  بودند قاجارمشروعيت حكومت

در كنار حفظ مليت خويش، شيعه و قائل به خلافت و جانشيني علما ، پس از غيبت آخرين امام شيعه، 

                                                 
1  /��0 /١٣ 



  4/مقدمه: فصل اول

. اين موضوع سبب شد تا شاهان قاجار  با كسب حمايت علما مشروعيت ديني هم بدست آورند. هستند

كسب فره با 1پادشاهان اشكاني  رساندن نسب خويش به اي  ادعاي افسانهبا از طرفي در دوره ناصري 

   . مشروعيت ملي براي حكومت خويش قائل مي شدند،ايزدي

به مانند كه در درون حكومت از طرف اشراف صورت مي گرفت،  هايي رغم شورش به ،   قدرت ايزدي  

 از سوي ساير شاهزادگان مدعي قدرت قاجار شاه ليع حفتزمان با برتخت نشستن  هايي كه هم شورش

  . وده مردم دست نيافتني مي نماياندشاهان را نزد تصورت گرفت، 

توجه كشورهاي اروپايي . كرد  عصر قاجار ويژگي ديگري نيز داشت كه آن را از ساير ادوار متمايز مي   

هاي استعماري آغازي بر شكستن بت قداست پادشاهان نزد  به ايران در پي انقلاب صنعتي و شروع رقابت

 .هاي استعماري در ايران مشاهده مي شود  متمايز در رقابت دو دوره كاملااز اين پس .توده مردم بود

سر ه يفرانسه و روس ال، استعمار تازه نفس انگلستان،غ اسپانيا و پرتسلطهپس از پايان : دوره اول

در پي جلب سياستمدارن ايراني براي اي برابر در مثلث قدرت  وزنه  هر سه كشوربااين دوره  در.برآوردند

شاخصه مهم اين دوره هويدا شدن ناتوانايي مردان سياست ايران در . ايران بودند  نفوذ خود درطبس

 به خوبي از اين خصيصه جهت نيل به اهداف دولت بيگانهعمال  .عرصه سياست جهاني و داخلي است

ران در يي از شمال ايها  بخشييو جدابسيار هاي  ازي كه منجر به كسب امتمردان كشورشان سود جستند

 از شمال شرق قسمت هايين ياستقلال افغانستان و همچن نچاي،ا گلستان و تركمقراردادهايد پي انعقا

  . شدكشور

 و فرانسه با شكست ناپلئون از آغاز شدنچاي ا پس از انعقاد قرارداد گلستان و تركمدوره دوم: دوره دوم

  و تجاري بسنده كردنقشي منفعل يافت و به روابطران ياسي ايتهاي نظامي و سي عرصه فعالدر يهروس

  .كسب كرد  راس قدرت ايراندر   هاي مذكور نفوذي بلا منازع را  قراردادبر اساسروسيه 

از كاروان بي بهره نماندن براي ، انگليس را برآن داشت شاه و درباريان    نفوذ همه جانبه روسيه بر 

در دوره اين تغيير سياست . د سيطره خويش را  بر عرصه تجارت و اقتصاد ايران بگسترانغارت ايران،

 عقايداز با بهره گيري انگليس از سوي ديگر   .هاي تجاري  نشان داد  امتيازدر پسناصري خود را 

خواهانه طبقه روشنفكر كه با افزايش ارتباط با اروپاييان، ورود علوم و صنايع و آشنايي با نهادهاي  ترقي

ند، زمينه نفوذ خويش بود اصلاح نهادهاي حكومتي  و خواهانگسترش اي اروپايي درحالحكوتي كشوره

  . به وجود آورد نيزرا در ميان توده مردم

                                                 
1  ، 2&3،4(56&� -,١;$، ص  �$، �  ، :$پ 0)' ، �  8$، � ١، جدرا! ���ن �� ��ر�� ��� ا����نا�%�$دا



  5/مقدمه: فصل اول

  :آغاز فرياد هاي آزادي خواهي توده مردم  

هاي خانوادگي  هاي مذهبي يا اختلاف بينينم كه دوران جنگ رسيم مي هاي جديد مي وقتي كه به دوران"
تر و زشت  بلكه متاسفانه خيلي هم سخت ها پايان نمي پذيرد بديهي است كه جنگ .پادشاهان پايان مي يابند
  1".ها ديگر كاملا سياسي و اقتصادي است تر مي شوند اما علل جنگ

خصومت هايي كه منشا  مولفهگرفته در  شكلبنيادين  به زيبايي تغييرات نهرو اين بيان روشن    

اذعان هاي داخلي درعصر حاضر  علل جنگوي همچنين در تشريح . كند تشريح ميشود را  ملل مي ال بين

كردند و با  ها و دربارها توطئه مي كه در گذشته، اعضاي خانواده سلطنتي عليه يكديگر در كاخ دارد مي

 ،در ادامه   او حاكم ظالم به حكومت او پايان مي دادند،زده و تحت فشارِ كمك يك گروه مردم حرمان

 و تصادم و كشور ديگر بر ملت كشور و تجاوز يك گرايي ملي ، در اين دورهعلل سياسي جنگ ها را

   2.كند برخورد دو ملت بيان مي

 همان مردمشد ولي   مانع از مخالفت توده مردم با وي ميشاهي استبداددر ايران عصر قاجار نيز،      

 مختار وزيردر برابر كه پاي تسلط عمال بيگانه بر ناموس آنها به ميان آمد ساكت ننشستند و زماني 

 سراي نچاي خواهان بازگشت زنان گرجيِابا تمسك به قرارداد تركمكه  -3گريبايدوف-يهروس

سلطه  عليه ،هبري علمار به ،توده مردممستقيم  اولين مخالفت   كه 5بود ايستادنده  شد4الدوله آصف

 فشار ناشي در پي ، رهبري آن را عهده دار بودندبار هم علما  دومين حركت توده مردم كه اين. بود بيگانه

شكل ورشكستگي گروهي از تجار و بازرگانان  و كشور  اقتصادياز تسلط انگليس و روسيه بر منابع

اي  اما مولفه مد نظر داشت، را امتياز توتون و تنباكو  كوچك چون لغو هدفيواقعه رژي هرچند  6.گرفت

، توسط شاه واقعه ترور ناصرالدينبا  .ور كردباردر ذهن توده مردم  را االله  يعني مخالفت با فرامين ظلنوين

  . كستدر اذهان توده مردم شرا نيز تفكر  فره ايزدي نشكستني شيشه فردي از ميان مردم، 

ز يكه آنها ن شان به مردم نشان داديي با مولفه هاي حكومتي ايشناآي و يروابط با كشور هاي اروپا    

استعمار و استبداد  ش گفتهيپاز دو مولفه . ك باشندي شرتوانند در امر حكومت و سرنوشت كشورشان مي

 آن امضاي فرمان ثمره  كهي را منجر شدنديحركت بي همتا  خواهيد عدالتي دركنار مولفه جدستيزي 

  . كردواگذارندگان مردم ي اختيارات خود را به نماقسمتي ازاالله  لظ طي آن و مشروطه بود
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اما در اين حركت به ظاهر مردمي هم رد رفت،  ي خويش پيش مي   مشروطه به روال عاد   حكومت  ظاهراً     

ت خود را   فروسيه همچنان از استبداد قاجاري حمايت مي كرد و مخال           .پاي استعمار به خوبي نمايان بود     

 مشروطه خـود را حـامي ايـن حركـت           ي پرچم دار  در لواي انگليس  ، ولي   كرد  ابراز مي   صراحتا با مشروطه 

در ادامه سياست پيشين با وارد كردن نمايندگان          و 1شدمامن متحصنان    انگليسرت  ها سفا  بار. نشان داد 

   2.اشت دمشروطهنفوذ خويش درحكومت بسط  سعي درمورد نظر خويش به مجلس 

هاي بيگانـه منافعـشان تـأمين         طبقات حاكم و دولت    .اقدامات مشروطه خواهان بر همگان خوش نيامد         

در ميان مشروطه خواهـان     تضادهاي دروني     و اقعي مشروطه، دو دستگي    تلاش حاميان و    رغم بهشد،   نمي

 داسـتان اسـتبداد و      ،دوبـاره  ؛را بـه دنبـال داشـت       از راه اصلي خود       و خروج آن   ه مشروط سير قهقهرايي   

 بـا  به توپ بسته شده بود، مجلس دوم هم صغير، مجلس اول در دوران استبداد . ها شد استعمار ورد زبان  

  . سيه منحل شداولتيماتوم رو

 كـه هـر     شكل گرفت هايي از اين مرز و بوم         در قسمت  يحركت هاي ناپايدار  اين شرايط   اعتراض به   در  

هاي بيگانه با وجـود دولـت قـانوني     و دخالت دولتالملل    اوضاع بين  ،كدام زاييده شرايط پس از مشروطه       

  . بودنددر مسائل ايران 

  :پژوهشو اهداف ضرورت 

رخ  الملـل  بينوقايعي در سطح     )م1921-1914/ش1300-1293( قمري 1340تا  1332در قلمرو زماني    

 بلكـه   ،منجر شد شكل گيري جنگ جهاني اول        و هاي سياسي آن زمان    كه نه تنها به رويارويي قدرت      داد

همزمـان بـا    ، در مناطق مختلـف سلطه بيگانه سلسله حركت هاي ضد ،تحت تاثير اين روند    ،در ايران هم  

فعاليت دموكراتها و نـاآرامي      " هجده ساله آذربايجان   تاريخ" در كتاب    كسروي . گرفت جنگ جهاني شكل  

 نقل را   شيخ محمد خياباني   به رهبري    1919در اعتراض به حضور نيروهاي روس و قرارداد         در آذربايجان   

در كاشان و نواحي اطراف       به شورش   "حيات يحيي " كتاب   م در جلد چهار   يحيي دولت آبادي   3.مي كند 

 كلنل محمد تقي خان پسيان    ،  ملك الشعرا بهار   "احزاب سياسيِ  " به روايت تاريخ   .فهان اشاره مي كند   اص

مطبوعـات ايـن دوره، از جملـه         4.در خراسان در اعتراض به دخالت انگليس در امور ژاندارمري برخاسـت           

عمار انگلـيس   سرشار از اخبار حماسه آفريني هاي مردم دشتي و تنگستان عليه اسـت            ،  "كاوه " و "حيات"
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متفـق  كه واكـنش دولـت هـاي متحـد و           يكي از مهمترين فعاليت هاي ضد استبدادي         1.در جنوب است  

فزون بر مـوارد يـاد شـده         . در گيلان روي داد    ميرزا كوچك خان  به رهبري   درگير در ايران را برانگيخت،      

 هرج و مرج اين دوره      غربي با انگليس بر    تحريكات اكراد در شمال غرب ودر گيري ايلات جنوب و جنوب          

  .ساماني اوضاع كشور مي افزودبو نا

نماياند وقوع آن در برهه زمـاني مـابين جنـبش مـشروطه و سـقوط                  آنچه اين دوره را برجسته مي      اما،   

 محققان را به خود جلب نمـوده اسـت، تحقيقـات            اين فاصله زماني توجه بسياري از     . سلطنت قاجار است  

 وقـايع ايـن دوره و حركـت هـاي شـكل گرفتـه در آن                 مـوردي   تـك  ليـل موجود عمدتا به توصيف و تح     

 هر كدام از رهبـران      ،بحث رهبري مورد توجه معدود افرادي قرار گرفته است        اگر    همچنين   واند   پرداخته

حركت به تنهايي و بدون توجه به تعامل آنها با هم و يا رهبران ساير حركت هاي سياسي مـد نظـر قـرار                      

    .د توجه نبوده استرمو تطبيقي آنها  بررسيوگرفته اند 

 نيازمند بازكاوي و هاي سياسي حركتكي از موضوعاتي كه در بررسي مباحث مربوط به از سويي ي    

ارزيابي دقيق است و شناخت درست آن مي تواند به درك و دريافت درست كمك شاياني بنمايد، بحث 

حركت ها فراوان از عبارت رهبران  ها و نوشته شود در گفته مشاهده مي. است رهبري آن حركت سياسي

شناخته شده و حد و  ،در يك حركت سياسي، شود، اما كمتر اين مقوله به درستي استفاده مي  سياسي

تواند يكي از عوامل  بيان كلي و مبهم درباره اين مبحث مي. شده استحدود و مصاديق آن مشخص 

فهرست افرادي كه در منابع مرور و ترسيم هرحال به . شناخت ناقص و يا نادرست آن جنبش باشد

 مطرح  ياد مي شود، در ذهن پرسشهاي اساسيان يك حركت سياسيتاريخي از آنها به عنوان رهبر

چه  ؟ يك شخص بايد در فرايند يك حركت سياسيحركت مزبور كيستاين كه رهبر . نمايد مي

ان آن را با عنوان رهبر شناخت؟ آيا همه مديران كاركردي داشته باشد و چه نقشي بتواند ايفا كند تا بتو

  توان رهبر ناميد؟ جستجوي پاسخ براي اين پرسشها پژوهشگر تاريخ را وادار  و دست اندركاران را مي

 در قالب يك رهيافت علمي ساماندهي كند و به آن حركت سياسيسازد تا دانسته هاي خود را درباره  مي

به  در فرايند اين كاوش، ناگزير. تري از اين واقعه دست يابد واقع بينانهتر و  طور طبيعي به درك منسجم

يكي از راههاي نيل به اين مقصود، تعيين مقطع زماني است كه .  استاز آن واقعه شفافتصويري ارائه 

از چه زماني آغاز شد،  يعني بايد ديد حركت سياسي. را به آن اطلاق كرد حركت سياسي بتوان عنوان

حركت فرودهاي آن كدام بود و تا چه زماني ادامه يافت؟ به بيان ديگر، با توجه به اين كه هر فراز و 
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 داراي يك دوران مبارزه و پيروزي و يك دوران استقرار و تثبيت و تبديل شدن به نظام و نهاد سياسي

به كساني را از دوره نظام بازشناخت و عنوان رهبري حركت را  بايست دوره حركت سياسي   است، مي

  ر بر آن است تا باضتحقيق حا  بر اين اساس .را رهبري مي كردند اطلاق كرد كه مقطع حركت سياسي

آنگاه با مطالعه وقايع آن مرحله و بررسي نقش نخبگان و  حركت سياسيمختلف  تفكيك مرحله  

رهبري را ايفا سياسي در آن وقايع و رابطه متقابل ميان آنها و جامعه، كساني را كه به واقع نقش 

 در شكل "رهبري"عنصر  و با تطبيق آن با حركت هاي ديگر وضعيتي از  دهدكردند، تشخيص  مي

  .ايران به دست دهدگيري و تكامل نهضتها در ادوار مختلف تاريخ معاصر 

  :طرح مساله

گرفتـه  در اين تحقيق سعي بر آن است با در نظر گرفتن دو حركت شكل               گفته   موارد پيش بر اساس         

ق دو  ي ـا بـا تطب   ي ـ كـه آ    پرداختـه شـود   به اين مساله     دراين دوره به عنوان شاهد و بررسي تطبيقي آنها          

 عنصر در   ر مشتركي ييان تغ يتوان جر  به عنوان شاهد مي       فارس و بوشهر   ؛ در قلمرو مكاني گيلان      حركت

 رونـد آنهـا   مناسبي بـراي    ن  ييافت كه تب  ي  با حكومت مركزي و دولت هاي اروپايي       در ارتباط  آنها رهبري

  .باشد

  : مطرح استنيز سوالات زير  پيش گفتهپيرامون مساله

  را بر تمام زعماي اين دو حركت نهاد؟"رهبر"آيا مي توان عنوان  .1

تغييــر در هــر دو قيــام، عنــصر رهبــري  ،گيــري، تكامــل و افــول شــكلدر مرحلــه آيــا  .2

  يكساني داشت؟ كايدئولوژي

 ـ    آيا   .3  "ت هـاي خـارجي در هـر دو مـورد نـسبت بـه عنـصر                واكنش دولت مركزي و دول

   يكسان بود؟"رهبري

  

  ه ها يفرض

   درهر سـه مرحلـه     ، حركت  درهر دو  "رهبري"عنصر  فرضيه متناسب با مساله مبتني بر اين امر است كه           

  . رغم اختلاف در جزييات امر، تغيير مشتركي  در تمام وجوه داشت به

هـاي جديـد را وارد ايـدئولوژي     ارزش تمام زعماي اين دو حركـت  از آنجا كه   :فرضيه متناسب با سوال اول    

توان تمام زعما را در جرگه رهبران حركـت           حركت مزبور ننمودند و با ايدئولوژي اوليه وفاق نداشتند نمي         

  .دانست
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عناصـر  گيـري، تكامـل و افـول ايـن حركـت هـا               در شـكل  با توجه به اينكه      :فرضيه متناسب با سوال دوم    

   .كسان نبودند، سير تغيير آنها هم نمي توانست يكسان باشد يايدئولوژي

رهبران حركت هاي مذكور در طي هر مرحله از سـوي عوامـل خـارجي بـا                  :سومفرضيه متناسب با سوال     

  . هاي متفاوتي روبرو شدند واكنش

   : نظريسپهر

ديخـواهي مردمـان   ، قيـام آزا 1299نهضت مشروطيت تا كودتاي  در مسير پر پيچ و خم تحولات ايران از

، قيـام ها و اهداف  انگيزه. ناديده گرفت توان آن را هايي است كه نمي  از جمله پديدهشمال و جنوب ايران 

، سرنوشت و سرانجام آن، هر كدام مسائل مهمي قيامتحولات  تركيب رهبران و رفتارشناسي آنان، فرايند

  بـر ايـن  . ارزشمندي را در اختيـار قـرار دهـد   هاي تواند تجربه شناسي آنها مي آسيب هستند كه مطالعه و

هـاي   گيـري حركـت    كه بتوانـد مـدلي بـراي درك چگـونگي شـكل     اساس دستيابي به چهارچوبي نظري    

  .گشا باشد  مي تواند راهسياسي باشد

اش سه گونه نظريه در تبيين شكل گيري جنبش اجتماعي به چـشم   در كنش اجتماعي فرد و جامعه          

هايي كـه سـاخت اجتمـاعي را          نظريه). گرا  فرد( دهند   نظريه ها كه اصالت را به فرد مي        آن گونه . مي خورد 

  1).گرا رابطه(اند  و گروه سوم رابطه بين فرد و اجتماع را موضوع اصلي قرارداده) گرا جامعه(دانند  ارجح مي

اي در   ويژههاي شخصي و فردي جايگاه گرا براي نقش انگيزه هاي جنبش اجتماعي فرد      در نظريه

گراي تجربي، انگيختگي  گران فرد  به عنوان يكي از انديشه2تاك هانس. است نظرگرفته شده

از .  داند هاي اجتماعي مي ها نسبت به يك مساله را، عامل اصلي ايجاد جنبش كنندگان در نهضت شركت

 براي تنظيم در خواست گروه انگيخته، نوعي ايدئولوژي  راهاي فرد گرايانه و روانشناسانه  تئورينظر 

هاي اجتماعي براي حل اين  حال اگر عوامل و نهاد. خود به كار مي گيرند تا مساله خود را حل نمايد

افرادي كه به . دهد نشان مي) انگيختگي( العمل  دار تلاشي نكنند فرد از خود عكس موقعيت مساله

ژي متوسل مي شوند و جنبش شكل شوند و به يك ايدئولو  گرد هم جمع مي،شان توجه نشده خواسته

هاي افراد توجه مي كند و در   در اين نظريه در درجه اول  شرايط رواني و انگيزهتاكهانس . گيرد مي

  3.درجه دوم  چگونگي تشكيل گروه را مد نظر دارد كه دراين مرحله نقش عقيده بسيار مهم است

داند كه  هاي اجتماعي مي را عواملي از جنبشگراي تجربي، فرد و جامعه   به عنوان يك رابطه4مك كارتي

                                                 
 -٢، ص ١٣٨١$ب 4d، 0�وش و آ%: ، ���انه�ي ا# 7��6 
5��4 ا��ان #�23،  زاه�،0!�� 1

2 Hans Toch 
3  AB ،ن$�  ٠-، ص ١٣٧٢دا;M'$/ ���ان،: ، ���انا%*;ب و �:�9 ����8 و �M�*4، 3&�2، ٣٨--٣ه

4 Mac Carti 



  10/مقدمه: فصل اول

از نظر اين دسته . در جريان تجهيز و بسيج جنبش اجتماعي ظهور مي يابند توسط سازمان و

هاي اجتماعي با تجهيز  و بسيج ناراضيان از طريق يك حالت احساسي، اعتقادي يا هويتي و يا به  جنبش

  1.تدوسيله يك سازمان  و يا ايدئولوژي اتفاق مي اف

هـاي اجتمـاعي  طبقـاتي     دهنـد جنـبش    كه  اصالت را به جامعه مي    2آلن اسكات    ديدگاه كساني مانند    

اسـكات سـه عامـل را در        . هستند  و از دورن دولت به منظور اتحاد سياسي و فرهنگي شكل مي گيرنـد               

او . منـافع  داند، بستگي اجتماعي، تجهيـز و بـسيج و شـكل گيـري              هاي اجتماعي تاثير گذار مي        جنبش

معتقد است طبقه اجتماعي منـافع و ايـدئولوژي را شـكل مـي دهـد و ايـدئولوژي بـستگي اجتمـاعي را                        

ها جنبش هاي اجتماعي به وسيله بعضي شـرايط اجتمـاعي             از منظر اين گونه نظريه    . پذير مي كند    امكان

 فرهنگـي ، اجتمـاعي و       چون بازنگري در هنجار ها يا ارزش ها، فاصله افتادن در توسعه، تخاصم طبقاتي             

  3.سياسي شكل مي گيرد

اگر نيك نگريسته شود     . اند    هر كدام از نظريه هاي فوق، يك بعد از كنش اجتماعي را مد نظر قرارداده                

و ) ايـدئولوژي ( ، روابط بـه عنـوان انـسجام دهنـده       )كنشگران( افراد به عنوان شركت كنندگان در كنش      

توانند جدا از هم بررسي شوند بلكه         نمي) زمينه اقتصادي و سياسي   ( را  شرايط به عنوان زمينه و مكان اج      

  .  تعامل اين سه عامل در كنار هم مي تواند تبيني مناسب به دست دهد

 در "رهبـر "اي كـاركرد عنـصر          در اين پژوهش با كنار هم قراردادن سه نظريه فوق، بررسي مقايـسه   

هاي شركت كننده درقيام، ايدئولوژي حاكم دراين         ه با  گروه   شكل گيري قيام جنگل و جنوب در در رابط        

  .بخش از قيام و شرايط شكل گيري بررسي خواهد شد

   رهاروش تحقيق و متغي:  

روشي كه در اين پژوهش اختيار شده، تحقيـق، تبيـين، تحليـل مـساله، بـا تاكيـد بـر روش تطبيقـي و                         

سته اول كتب ، مطبوعات هم دوره و اسناد منتـشر           اي است كه مسبوق بر دو  دسته باور است، د           مقايسه

  .ي هستند بر باور هاي دسته دوم كه مباني نظري تحقيق هستند شده و منتشر نشده است كه تاييد

 درنظر گرفتن و از آنجا كه و  است منتخبتطبيق ويژگيهاي دو شاهدين و يتب  سعي برتحقيقدر اين     

 در  لذا،شود  منجر به كلي گويي و دوري از توجه به جزييات مي و تغييرات آنهابررسي تمامي ويژگيها

 و شود تغيير درنظر گرفته شده است كه سعي مي وابسته يق فاكتور رهبري به عنوان متغيرقاين تح

                                                 
 ٧١ و ٧٠ و �M�*4، 3&�2، ه�$ن، AB ٧٠ و ٧-ه�$ن، AB ، زاه�،0!�� 1

2 Alan scot 
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  11/مقدمه: فصل اول

 و 2، تكامل1)رشد( مرحله شكل گيري_هاي سياسي   در سه مرحله اصلي و معمول در حركت آنتحول

 و دولت هاي درگير حكومت مركزيو ايدئولوژي يعني مستقل   هاي  متغيرتوسط _3)انحطاط(  افول

 دولت خارجي در قيام مستقلدر اين تطبيق متغير  .تعبير و تفسير شوددر دو قيام درجنگ جهاني 

         شاه ،و متغير مستقل حكومت مركزي انگليس و آلمان ، انگليس و روسيه و در قيام جنوب،گيلان

در نظر گرفته شده ) احزاب سياسي و نمايندگان آن ( ، مجلس )بينه هر دورهكا(لت دو، ) احمدشاه(

  .است

  

  

  

      متغير مستقل

      متغير وابسته

  ) متغيرها بر هم و رابطهتاثير(  نمودار چار چوب نظري

      

  :مفاهيم 

   :4انقلاب - 1

 نيز دگرگوني هاي هاي حكومتي يك ملت و هاي اساسي و سريع آرمانها و نهاد دگرگوني"
هاي حكومتي را به گونه  هاي سياسي آرايش انقلاب .هاي اجتماعي آن اساسي و سريع ساختار

هاي  هاي سياسي و هم ساختار هاي اجتماعي هم ساختار انقلاب. دهند مي اي ناگهاني تغيير 
هاي مردمي  ي از طريق شورشا ه كنند، و اين دو نوع انقلاب همراه يكديگرند و تا انداز دگرگون مي  طبقاتي را

 5"از سوي طبقات پايين جامعه صورت مي پذيرند

ممكن است به صورت قهرآميز نظير . انقلاب درمفهوم هرگونه دگرگوني بنيادي و همه جانبه در جامعه است "
  6"جنگ داخلي آمريكا يا مسالمت آميز انجام پذيرد

  

                                                 
1- growth  
2-  evoloution 
3 - decay 
4 -  Revolution  

8�4: ، ز*� ;f�١، جدا��& ا!57�رف د
�آ�ا�� - 5�� ،g&X��آ%$�]$;4 �]��  : آ$��ان "$;  و ;�راh ��ادي، ���ان: �0��ر �$ر��2 
  ٢٧٧، ص ١٣٨١وزارت ا��ر O$ر48، 
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  12/مقدمه: فصل اول

  :1نهضت- 2

سياسي معين و بر اساس نقشه -وام براي رسيدن به هدف اجتماعيحركت يا رفتار گروهي نسبتا منظم و با د"
 2".معين كه ممكن است انقلابي يا اصلاحي باشد

    مشروعيت بين المللي نهضت هاي آزادي بخش و شناساسي شخصيت حقوقي بين المللي براي آنها، 

حقي را براي حقوق بين الملل چنين . باشد براصل حق ملتها در تعيين سرنوشت خويش مبتني مي

  :ي شناخته كه ويژگيهاي زير را دارا باشديهاه گرو

  .ا عليه استعمار، اشغال خارجي يا رژيم هاي نژادپرست باشده مبارزه آن)الف

  .راي تشكيلات منظم و منسجمي باشنداد) ب

ته آن سازمان نماينده ملت يا مردمي باشد كه از لحاظ قومي، مذهبي، فرهنگي و تاريخي به هم پيوس) ج

   .باشند

 در اين بحث جامعه بين الملل 3.اي درآن شناسايي شوند از طرف جامعه بين الملل با داشتن نماينده) د

  .شود جامعه ملل در نظر گرفته ميبا توجه به دوره مورد نظر 

  :4قيام - 3

نگ كه به حد جنگ منظم نرسيده و به عنوان حالت ج) مثل حكومت( طغيان بر ضد يك سازمان متشكل  " 
در اين يز ممجرد تحسين برانگيز يا سرزنش آ استفاده از واژه شورشي به طور .داخلي شناخته شده است

 ره به يك قيام ناموفق و ااين اصطلاح معمولا براي اش. ودگر آنكه هدف شورش مشخص شمنيست مقوله 
  5".رود ابر قدرت حاكمه به كار ميردرب

  :6جنبش - 4

 :اي دانسته اند و درتعريف آن آمده است اعي و تودهجنبش را بيشتر يك خصيصه اجتم

كند،  يابد يا در مقابل تغيير مقاومت مي جنبش اجتماعي يك كنش جمعي نسبتا پايدار كه يا ترويج مي"
و يك شيوه قانوني را دنبال  شود رسمي اعضا تعيين مي رهبريت درجنبش توسط پاسخ غير. تعريف مي شود

  7 ".كند نمي

                                                 
1 Movement 

 D٣٠،ص ١٣٨٣:$L$ر، : ، ���ان ��ه�A 6<�م ����� M[� $SF ، �6  و ��)� ا"M$ري راد،   2
3  ،$iر���� ، ��'��  k$i�
�76 B>7!ا C�� ان0*�ق�پ : ، ��$:،l;دا m(Z 4;$[�$%١٣٨، ٢١آD٢٧٠، ص 

4 Insurgency 
 ٣٢٠ M[� $SF  ، ه�$ن، ص - 5

6 Social Movement 
 ,٢Dه�$ن؛ ص  ، D،ج��6��� ، $i� H$*$ن 7



  13/مقدمه: فصل اول

شود  هاي سياسي اطلاق مي ها هم به مقوله نبش و نهضت از آنجا ناشي مي شود كه جنبش تفاوت ج     

اما نهضت همانطور كه در . مانند جنبش فمنيستي، جنبش حفاظت از محيط زيست. و هم غير سياسي

هايي را شامل مي شود كه عليه سلطه  تعريف آن نيز اشاره شد، يك بار ارزشي دارد و بيشتر حركت

   .اجتماعي خارجي شكل مي گيرندسياسي و 

  :ژيولوايدئ - 5

 و سوسيال دموكرات درمتن، تبيين مفهوم ت و ناسيوناليسگرا استعمال مفاهيمي چون كمونيست، اسلام

 .كند ايدئولوژي را ضروري مي

 معناي كلـي  .در نظر دارد دو معنا براي آن 1منهايمر متعدد است، ا اصطلاحي با تعاريف بسي اين مفهوم    

ها يا نگرش نسبت به جهان و طبقه يـا گـروه اجتمـاعي               اي از باور    مبتني بر وجود رابطه بين مجموعه      كه

 ،اي است كـه براسـاس آن       معناي دوم كه مانهايم آن را مفهوم خاص ايدئولوژي ناميد انديشه          . استخاص  

 2.گيرد   براي بقاي نظام اجتماعي، سياسي خاص مورد استفاده قراردتوان عقايد يا تصورات مي

در واقع ايدولوژي اعتقادي است كه در ذهن پيروان . ايدئولوژي داراي دو بخش عيني و ذهني است    

هاي عيني و ذهني ايدئولوژي روابط  بخش. آن ريشه دوانده و عينا در فرهنگ آنها ملاحظه مي شود

نوان مثال در ايدئولوژي به ع. گذارند  دارند و از طريق وسايل ارتباطي مناسب بر هم تاثير ميلمتقاب

از سويي مسجد به هزينه معتقداني .  است و وعاظتوسط سخنرانانو وعظ اسلامي مسجد محل تبليغ 

  .اند است كه با حضور در سخنراني تحت تاثير عقايد اسلامي قرار گرفته ساخته شده

از نظر وي ايدئولوژي  . داند ماعي ميتهاي اج  ايدئولوژي را يكي از عناصر مهم در تشكيل جنبش3بلومر   

جمعي به  كند و جهت و راهي را كه پيروان از طريق آن مي توانند دسته هدف يا اهداف را تعريف مي

همچنين ايدئولوژي قوانين، مراسم و مقررات هرجنبش را . دهد مقصد يا مقاصدشان برسند نشان مي

  4.تشريح مي كند

هاي فردي   گاه درخواست.اجتماعي داشته باشد ايدئولوژي ممكن است منشا فردي، گروهي يا    

ورود انديشه جديد از خارج .  گاه هويت طبقاتي مبناي ايدئولوژي قرار مي گيردو ايدئولوژي را مي سازد

تواند اشاعه دهنده يك  فكران هم مي جامعه و تطبيق آن با زمينه اجتماعي خاص توسط روشن

 كه در بيشتر هب و اعتقادات مذهبي خاص يك جامعه است مذ،منشا ديگر ايدئولوژي. ايدئولووژي باشد

                                                 
1Manheim  

2  ،�%�L،ك���6�ا# 7 	��E%و ����ر ،4�8���M*�$، ���ان:��8 $i��No : ،ان��� /$'M;١١،ص ١٣٨١دا, 
3 Blumer 
4 Blumer, Herbert, Social movements. Barnes & Noble,1969,110& 111 
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 منشا ايدئولوژي هرچه باشد جهت، توجيه، سلاح حمله را در اختيار .جوامع غلبه نسبي دارد

هاي  هسته اوليه ايدئولوژي يك ابداع يا انديشه جديد در مقايسه با انديشه .دهد كنندگان قرار مي قيام

كننده ايدئولوژي در ميان رهبران  عرضه. شود  يا يك گروه عرضه ميموجود در جامعه است كه توسط فرد

   1.گذارد هاي ايشان  در طراحي ايدئولوژي تاثير مي گيري دايره پيروان، خواست جنبش است و با شكل

  :2آزادي- 2 

هاي خودكامانه و بي پايان هيچ مرجعي اعم از دولت  آن انسان منقاد خواسته آزادي وضعي است كه در"
  3".  خويشان يا كسان ديگر نباشد،رفرماكا

  . شود ازعلوم به نوعي خاص تعريف مي       آزادي يك مفهوم كلي و انتزاعي است كه درهرحوزه 

مايه معنايي و كلامي اين نخستين طليعه نيز  جان. ايران با مشروطه رسما پا به دنياي جديد نهاد     

 بيداري "فريدون آدميت".  ورود انديشه آزادي به ايران نبوددوران مشروطه مبدا، اما انديشه آزادي بود

و  ايران با روسيه ي همجواردر پيافكار ايرانيان را ثمره آشنايي با دانش و تمدن غرب درقرن نوزدهم 

هاي علمي ايران، ذهن بعضي از  آگاهي از ناتوانايي 4.داند ميكيفيات جديد در سياست بين الملل 

معطوف به كسب وسايل مدنيت نمود كه منجر به فرستادن گروهي از محصلان ايراني زمامداران ايران را 

 شرح ترقيات جوامع اروپايي و مفاهيم مربوط برگشته  ارمغان اين گروه از فرنگ.به انگلستان و فرانسه بود

 حقوق فردي و اجتماعي، قوانين مدون و خانه،  مانند مشروطه و حكومت مردمي، عدالت و عدالتبدان

 ميرزا محمد صالح شيرازي. وارد كردن بعضي از لوازم آن از جمله روزنامه و صنعت چاپ كتاب بود

آدميت همچنين، دربين اين . موسس اولين روزنامه در ايران يكي از اين دانش آموختگان فرنگ بود

 سالگي تا از بيست و پنج": برد و معتقد است  موسس روزنامه قانون نام ميخان مميرزا ملكگروه، از 
ها و مقالات و  تقريبا دو ماه قبل از مرگش يعني در مدت بيش از پنجاه سال با نوشتن رساله

هاي پرمغز خود انديشه آزادي را در ايران پراكند و مباني حكومت ملي را تشريح و تفسير  نامه
   5".كرد

  زندگي و حكومت آن دياررفتند و مجذوب شيوه افزايش افرادي كه براي تحصيل به خارج از كشور مي   

  .خواهي نقش موثري ايفاكرد تعيين مسير مشروطه كه در شد  نوانديشيگيري طبقه باعث شكل، شدند مي
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